
 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« صلنامه علمیف

  27- 54: 1402 تابستان ،منه و شصتشماره 

  13/02/1402: تاریخ دریافت

 18/06/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

وجهی؟ هاي میان میزي استعاري یا مطابقتاحس  

  سعدي »بوستان«وجهی در  بررسی عبارات چند

  در چارچوب معناشناسی شناختی

 
  *زاده نقی محمود

   چکیده

وجهـی تجلـی    هـاي میـان   میزي یا آمیختگی حسی در زبان به صورت عبـارت احس

انتقـال معنـا صـورت     ،هاي مربوط به وجوه حسی مختلف یابد و در آن، بینِ واژه می

تحقیق حاضر بـا هـدف بررسـی سـازوکارهاي دخیـل در تفسـیر عبـارات        . گیرد می

گیري از رویکرد معناشناسی شناختی انجـام   بهرهوجهی در بوستان سعدي و با  میان

هـاي فرهنگـی و محتـواي     لفـه ؤنقـشِ بدنمنـدي معنـا، م    ،در این پژوهش. شود می

هاي حسی و همچنین جایگاه معماري ذهن انسـان در انتقـال گـزاره از     ارزشی واژه

 اللفظـی و غیـر   یک وجه حسی به وجه حسی دیگر و همچنین برداشت معانی تحت

هاي ایـن تحقیـق از طریـق     داده. شودبررسی میوجهی  ی از عبارات میاناللفظ تحت

اي  شود و بـه شـیوه   آوري می مطالعۀ بوستان سعدي و استخراج عبارات حسی جمع

دهـد کـه    ها نشان مـی  نتایج حاصل از تحلیل داده. شودمیتوصیفی تجزیه و تحلیل 

تعارة صـرف، بلکـه بـه    هاي حسی نه از طریـق اس ـ  درك ما از انتقال معنا بین حوزه

انتقـال معنـا در سـاختارهاي     ،بـر ایـن اسـاس   . گیـرد  اي تلفیقی صـورت مـی   شیوه

وجهی در بوستان سعدي ممکن است بر پایۀ همبستگی تجربی میان مفـاهیم   میان

هـاي   متفاوت، رابطۀ مجاز مفهومی بین دو پدیده یـا بـر پایـۀ محتـواي ارزشـی واژه     

شـناختی   ن زبان فارسی به کمـک مفـاهیم روان  بعلاوه گویشورا. ی صورت گیردحس
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هـاي   هاي تجربه حسـی را در برگرفتـه و در حضـور محـرك     اي که همه حوزه اولیه

هـاي حسـی در بوسـتان     اللفظی متعددي از واژه شود، معانی تحت مشخص فعال می

هاي فرهنگی زبـان فارسـی در پـالایش     ضمن اینکه مؤلفه. دکنن سعدي برداشت می

   .گیري از بروز و ظهور عناصر ناسازگار در زبان نقش دارندمفاهیم و جلو

  

هـاي   بوستان سعدي، مطابقتاستعاري،  حسامیزي، حسامیزي: هاي کلیدي واژه

  .معناشناسی شناختی و وجهی میان
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   مقدمه

ایـن واژه  . اي است که به هر گونه پیوند میان حواس پنجگانه اشاره دارد پدیده حسامیزي

دو  در زبان انگلیسی است که ریشـه در زبـان یونـانی دارد و شـامل     synesthesiaمعادل 

 :Winter, 2019a( اسـت  »حس«به معناي  aesthesiaو  »با هم بودن«به معناي  synتکواژ 

 ;Martino & Marks, 2001: ك.ر( شناسـی  پژوهشـگران در علـوم متعـدد نظیـر روان    . )67

Cytowic, 2002(، ادبیات )ك.ر :Day, 1996; Shen, 1997; Yu, 2003 ( شناسـی  و زبـان )ك.ر :

Ullmann, 1959; Strik Lievers, 2017; Winter, 2019b; Rakova, 2003(     بـه مطالعـۀ ایـن

شـناختی کـه    در رویکرد ادبـی و زبـان  . اند موضوع بر مبناي رویکردهاي مختلف پرداخته

بـانی دلالـت   بر آمیختگی حواس در یک عبارت ز حسامیزيموضوع تحقیق حاضر است، 

در این پدیده، توصیف یک حوزة حسی با استفاده از مفاهیم حوزة حسـی دیگـر در   . دارد

 2وجهـی  هـاي میـان   عبارت) 2013( 1و دیروي و اسپنس )2019b: 109( عباراتی که وینتر

  .گیرد صورت می ،نامند یم

هـاي متعـددي را بـراي تفسـیر عبـارات       پژوهشگران سـازوکارهاي مختلـف و مؤلفـه   

این عبارات ممکن است بر اسـاس نگاشـت موجـود در اسـتعارة     . اند وجهی ارائه داده نمیا

کـه   3هـاي اولیـه   ، بر پایۀ اسـتعاره )Ullmann, 1964; Yu, 2003; Day, 1996: ك.ر( مفهومی

: ك.ر( ریشه در ارتباط مستقیم و بدنمند بین دو تجربۀ مجـزا در دنیـاي پیرامـون دارنـد    

Grady, 1999(، 4سازوکار مجاز مفهومی با تکیه بر )ك.ر :Winter, 2019a(    و یا با توجـه بـه

  . شوند تفسیر ) Majid, 2012; Tsur, 2012: ك.ر( هاي حسی واژه 5ظرفیت عاطفی

رویکـرد   ،پـذیرد  وجهـی را نمـی   که توجیه استعاري براي عبارات میان) 2003( راکووا

ل دیدگاه استعاري بـه معنـا قـرار    این دیدگاه در مقاب. را ارائه داده است 6چندمعنایی غیر

 پیونـد  7اي شـناختیِ اولیـه   چندمعنایی، صفات حسی با مفاهیم روان در رویکرد غیر. دارد

 کنند که از طریـق روابـط علّـی و معلـولی بـا جهـان خـارج مـرتبط هسـتند و          ایجاد می

                                                 
1. Deroy and Spence 
2. cross-modal 
3. primary metaphors 
4. conceptual metonymy 
5. emotional valence 
6. no-polysemy view 
7. psychologically primitive concepts 
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  . )69 :2003( آمیزند و بدنمند را به هم می 1هاي ادراکی واره طرح

معنا، معماري ذهن،  2زبانی نظیر بدنمندي بر معیارهاي زبانی، عوامل برون البته علاوه

 هاي اجتمـاعی نیـز در برداشـت معنـا از عبـارات حسـی مؤثرنـد        عوامل فرهنگی و مؤلفه

)Bagli, 2021:VII( . 3لیکاف و جانسون کهآنچه به عنوان اصل بدنمندي معنا )آن ) 1980

هاي فیزیکی،  ارد که معنا ریشه در تعامل ما با جنبهبه این نکته اشاره د کردند،معرفی را 

به عبارت دیگر، تجـارب مـا از دنیـاي پیرامـون     . اجتماعی و فرهنگی دنیاي پیرامون دارد

هـا،   هـاي فرهنگـی، ارزش   فـرض  اجتماعی نظیر پیش -هاي فرهنگی باید با توجه به مؤلفه

 :Yu, 2008( گ عبـور کننـد  فرهن ـ 4از صـافی  شده،هاي اجتماعی پالایش  عقاید و دیدگاه

یـادآوري امـور و سـبک اسـتدلال کـه از       ها، نحوة  در این میان شیوة ادراك، کنش .)253

نقـش ایفـا    ،سـازي عبـارات حسـی    در چگونگی مفهوم ،عناصر نظام شناختی بشر هستند

  . )Bagli, 2021: 58-59( نمایند می

هـاي   هـد کـه پـژوهش   د نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در این زمینه نشـان مـی  

 هاي مختلف نظیر انگلیسی در حوزة ادبیات در زبان حسامیزيهاي  استعاره دربارهمتعدد 

 )Yu, 2003: ك.ر( و چینـی ) Shen, 1997: ك.ر( ، عبـري )Ullmann, 1964; Day, 1996: ك.ر(

تـوان بـه    نتایج این تحقیقـات را مـی  . شناسی شناختی انجام شده است در چارچوب زبان

شناختی و  توان پیامد عصب را می حسامیزيهاي  استعاره: وردي چنین بیان کردصورت م

شناسـی انسـان    منطقی تعامل دو عنصر جهان خارج و اصول منطقـی حـاکم بـر زیسـت    

حسـی در ایـن    مراتبی در انتقال معناي بین نوعی توزیع سلسله. )Day, 1996: ك.ر( دانست

تـر   انتقال معنا از حواس پایه به حواس پیچیده. )Ullmann, 1964: ك.ر( ها وجود دارد داده

نهایت جهت انتقال حواس بین وجوه حسی در زبان  در و. )1997شن، : ك.ر( شود انجام می

  .)Yu, 2003: ك.ر( شعر و زبان روزمره یکسان است

جایگـاه و نقـش   «مقاله  توان به فارسی میزبان ترین مطالعات در این زمینه در از مهم

در شـعر   حسـامیزي « ،)1396( بهمنی مطلـق  نوشته »ر شعر شفیعی کدکنید حسامیزي

مجموعۀ شـعري لاتعتـذر عمـا فعلـت و از     : مورد پژوهشی(محمود درویش و قهار عاصی 

                                                 
1. perceptual  
2. embodiment 
3. Lakoff and Johnson 
4. filter 
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در  حسـامیزي هـاي   گونـه « ،)1401( بویـه لنگـرودي   جمـال و آل اثـر   »)آتش از ابریشـم 

حـواس  «و ) 1398( طالبیـان نجفـی ایـوکی و   اثـر   »هاي سعید عقل و نیما یوشیج سروده

 حسامیزي نااین محقق. اشاره کرد) 1387( کریمی نوشته »در شعر حسامیزيپنجگانه و 

شـاعر   ،کـه در خـلال آن   انـد یک شگرد بلاغی و صنعت ادبی بررسی نمـوده  را به عنوان

  . تواند تصاویر زیبا و بدیعی را از رهگذر آمیختگی حواس به وجود آورد می

بــه بررســی ایــن موضــوع از دیــدگاه شــناختی  ي در زبــان فارســیمطالعــات محــدود

گیـري از دیـدگاه    با بهره »سرشت و ماهیت: حسامیزي«در مقاله  )1389( بهنام. اند پرداخته

در ایـن  . کنـد مـی هاي شعري زبان فارسـی واکـاوي    را در هنر و نمونه حسامیزيشناختی، 

 .گیـرد  قـرار مـی   کاوششناختی مورد  عصباي ادراکی و  به عنوان پدیده حسامیزيمطالعه، 

  . سعی نویسنده در این است که ماهیت این عنصر زبانی را از استعاره تبیین نماید

ــا  پژوهشــی را ،)1399( افراشــی و جــولایی ــامیزي«عنــوان ب در زبــان فارســی؛  حس

و بـا هـدف   ) 1964( مـان با تکیه بر چارچوب نظري اول »بنیادرویکردي شناختی و پیکره

تحلیـل  . انـد  مراتب انتقال حواس در زبان فارسی انجـام داده فتنِ الگوي حاکم بر سلسلهیا

مراتب انتقـال حـواس در زبـان فارسـی بـه      دهد که سلسله ها در این مقاله نشان می داده

 شنوایی اسـت کـه بـا الگـوي اولمـان      ← بویایی ← بینایی ← چشایی ← صورت لامسه

بـراي  ) لامسه، چشایی( یث که در آن حواس نزدیکیکسان نیست، اما از این ح) 1964(

بـا الگـوي جهـانی     ،شـوند  به کار برده می) بویایی، بینایی، شنوایی( توصیف حواس دورتر

  . مطابقت دارد

شود، بـا مطالعـات    مبناي رویکرد شناختی انجام می مطالعۀ حاضر از این حیث که بر

هـاي پیشـین    ه آن را از پژوهشهایی است ک ، اما داراي ویژگیاستشناختی فوق همسو 

اینکه در این تحقیق به صورت مبسوط به نقش بدنمنـدي معنـا،    نخست. دکن متمایز می

و تفسـیر   هاي فرهنگی به عنوان عوامل دخیـل در ایجـاد   معماري نظام شناختی و مؤلفه

دوم اینکه در این مطالعه از رویکردهاي متعـدد  . شود وجهی پرداخته می هاي میان عبارت

در ایـن پـژوهش بـه دنبـال یـافتن      . شود وجهی بهره گرفته می تفسیر عبارات میان رايب

  : هستیم هایی براي سوالات زیر پاسخ

وجهی در بوستان سعدي بر اسـاس کـدام سـازوکار مفهـومی قابـل       عبارات میان .1
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  ؟ استتوجیه 

هـاي فرهنگـی در انتقـال     لفـه ؤزبانی نظیر بدنمنـدي معنـا و م   نقش عوامل برون .2

 وجهی در بوستان سعدي چیست؟ هاي میان ها و تفسیر مطابقت ارهگز

هـاي   تواند برداشـت معـانی متعـدد از عبـارت     چندمعنایی چگونه می دیدگاه غیر .3

  وجهی در بوستان سعدي را توجیه کند؟  میان

چــه نقشــی در انتقــال معنــا در عبــارات  ،هــاي ارزشــی صــفات حســی ویژگــی .4

 وجهی در بوستان سعدي دارند؟ میان

وجهـی در   سعی نویسنده در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل عبارات میان

بتوانـد راه را بـراي    ، یادشـده هاي  هایی مناسب براي پرسش بوستان سعدي و یافتن پاسخ

هـا در   هاي جهان خارج و نحوة نمود این پدیده سازي شاعر از پدیده شناخت نحوة مفهوم

زبـانی در برداشـت معنـا از اشـعار سـعدي را       وامل بروننهایت نقش ع در عبارات حسی و

  . هموار نماید

 

 روش پژوهش

گیـري   تحلیلی و با بهـره  -اي توصیفی به شیوه تا در این تحقیق، نویسنده بر آن است

هـا و دیـدگاه    مفهومی، محتـواي ارزشـی واژه  از رویکردهاي مختلف نظیر استعاره و مجاز 

 ;Winter, 2019b( نار مفهومی نهفتـه در آنچـه محقق ـ  چندمعنایی به بررسی سازوکا غیر

Deroy & Spence, 2013 (نامنـد پرداختـه، عوامـل مـؤثر در      وجهی مـی  هاي میان مطابقت

سـاختار زبـانی   . کننـد خلق این عبارات و شیوة تفسیر آنها در بوستان سعدي را مطالعـه  

وصـفی نظیـر لفـظ    وجهی در بوستان سعدي معمولاً به صورت سـاختارهاي   عبارات میان

نه تلـخ اسـت   ( هاي اسنادي شیرین و گفتار گرم هستند، اما ساختارهایی به صورت جمله

هـا   نیز گاهی در داده) اگر تلخ بینند دم درکشند( اسنادي و غیر) صبري که بر یاد اوست

   .خورد به چشم می

، )1389( و بهنـام ) 1399( در این مطالعـه، در راسـتاي مطالعـات شـفیعی کـدکنی     

هایی متعلـق بـه وجـه انتزاعـی در      به عنوان واژه »خوي«و  »ضمیر«، »جان«هایی نظیر  اژهو

آیی با عباراتی از وجـوه حسـی پنجگانـه بـه عنـوان عبـارات        هم محور همنشینی و در با

بـا توجـه بـه بیـان موضـوعات متنـوع از قبیـل موضـوعات          .شـوند  وجهی تلقی مـی  میان
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توانـد   می تربیتی در اشعار سعدي، نتایج این تحقیق اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی و

تر ساختار ذهنـی شـاعر و شـناخت     به خوانندگان در درك بهتر زبان سعدي، فهم عمیق

  .کند هرچه بیشتر الگوهاي ذهنی گویشوران زبان فارسی کمک

  

  ها تحلیل داده

وجهـی   در این بخش، پس از بررسی اشعارِ بوستان سعدي، ابیات حاوي عبارات میـان 

جـدول  . شـوند  بندي می انتقال معنا بین حواس مختلف دسته  اساس جهتاستخراج و بر 

  .دهد وجهی با حوزة مبدأ چشایی در بوستان سعدي را نشان می بسامد عبارات میان ،)1(
  

  وجهی با حوزة مبدأ چشایی بسامد عبارات میان -1جدول 

  ها واژه مزه
بسامد عبارات 

  وجهی میان
  وجهی میان عبارات  نمونۀ

  21  شیرین

 زبان، پاسخ شیرین،لفظ، شیرینسخن، شیرینشیرین

دهان، گفتار، حدیث شیرین، شیریننفس، شیرین شیرین

  منش، عیش شیرین، جان شیرین، یار شیرینشیرین

  17  تلخ

حق تلخ، پند تلخ، تقاضاي تلخ، خواست تلخ، زیست تلخ، 

  تلخی بردن،  عیش تلخ، صبر تلخ، روزگار تلخ، تلخی دیدن،

  به تلخی مردن

  روي، روي ترش کردن، ابرو ترش کردنروي ترش، ترش  13  ترش

  14  تند
  نگاه تند، بانگ تند، خصم تند، خوي تند، تند خوي، 

  اختر تند، انسان تند، تند بودن، به تندي برآشفتن

  65  مجموع

  

عبـارت   21ر توان دید، واژة شیرین در بوستان سـعدي، د  می )1(که در جدول چنان

انتقال معنایی در این عبارات اغلـب از  . وجهی به عنوان حوزة مبدأ به کار رفته است میان

بـار در عبـارات    17 ،واژة تلـخ  مـزه . حوزة چشایی به حوزة شنوایی صـورت گرفتـه اسـت   

است و انتقال معنایی در بیشتر این عبارات از حـوزة چشـایی بـه     به کار رفتهوجهی  میان

بـار   13 ،واژة ترش در عبارات وجهـی در بوسـتان سـعدي    بسامد مزه. است حوزة شنوایی

نهایـت   در. است و در این عبارات، انتقال معنا از حوزة چشـایی بـه حـوزة بینـایی اسـت     
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فراینـد انتقـال معنـا در    . وجهی به کار رفته است هاي میان بار در عبارت 14 ،واژة تند مزه

در ابیـات زیـر واژة   . وزة بینـایی و شـنوایی اسـت   این عبارات اغلب از حوزة چشایی به ح

  .وجهی را خلق نموده است عبارات میان ،ها شیرین در پیوند با سایر واژه

  مرا گر تهی بـود از آن قنـد دسـت   . 1
  

  تـر از قنـد هسـت    هـاي شـیرین   سخن  
  

  نَفَـس یکی گفت از این نوع شـیرین . 2
  

  در این شـهر سـعدي شناسـیم و بـس      
  

  ش شـیرین خلـق  گه از دیـدن عـی  . 3
  

  شــدي آب تلخــش بــه حلــق فــرو مــی  
  

ــنم   . 4 ــر ک ــان ت ــر ده ــه آخ ــا ن   بگفت
  

  کــه تــا جــان شــیرینش در ســر کــنم  
  

ماهیـت عبـاراتی نظیـر     ،)1399؛ افراشـی و جـولایی،   1389بهنـام،  : ك.ر( نامحقق از برخی

بر این اساس نوعی نگاشـت مفهـومی   . دانند سخن شیرین یا جان شیرین را استعاري می

توان این  ، به دو دلیل نمی)2019b: 81( اما از نظر وینتر. شود دو واژة حسی فرض میبین 

هاي مفهومی، دو حوزة مبدأ و مقصـد از   اول اینکه در استعاره: عبارات را استعاري دانست

 :Lakoff & Johnson, 1980( لحاظ انتزاعی بودن یا ملموس بودن با هم تفاوت عمده دارند

207; Kovecses, 2010: 6( .     این در حالی است که از نظر اسـتریک لیـورز، حـوزة مبـدأ و

توان ادعـا کـرد کـه مـثلاً      و نمی استوجهی به یک اندازه بدنمند  مقصد در عبارات میان

. )Strik Lievers, 2017: ك.ر( تـر اسـت   حوزة چشایی از حوزة بینایی یـا شـنوایی ملمـوس   

دو طرف نگاشـت مفهـومی از    ،جان شیرینهاي شیرین و  بنابراین در عباراتی نظیر سخن

لحاظ سطح انتزاعی بودن، فاصلۀ چندانی با هم ندارنـد و از ایـن جهـت رابطـۀ اسـتعارة      

وجهـی   دوم اینکه در عبارات میـان . این عبارات حاکم باشد يتواند بین اجزا مفهومی نمی

بدأ و مقصد رد حجم زیادي از دانش میان دو حوزة م ،هاي مفهومی در مقایسه با استعاره

مثـال، رابطـۀ میـان وجـوه حسـی در عبـارات        براي. )Bagli, 2021: 161( شود و بدل نمی

هاي منفـرد بـین دو    نفس تنها باعث انتقال واژهوجهی مانند سخن شیرین و شیرین میان

  . گیرد حوزه شده و نگاشت کلی بین دو حوزه صورت نمی

اللفظـی بـودن تفسـیر ایـن      بـر تحـت   وجهی و تأکید رد مبناي استعاري عبارات میان

اسـتعاري ارائـه    را بر آن داشت تا رویکـردي غیـر   )Rakova, 2003: ك.ر( ناعبارات، محقق

، وجـود حـس   4-1 بر این اساس نقطـۀ مشـترك کـاربرد واژة شـیرین در ابیـات     . نمایند

به عبارت دیگر طی هزاران سال انسـان از مـواد غـذایی بـا     . خوشایندي در این واژه است
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مزة شیرین تغذیه نموده و در کنار برآورده کردن نیـاز فیزیولوژیـک خـود، نـوعی حالـت      

تداعی ایـن احسـاس خوشـایند و تجربـۀ     . لذت یا احساس مثبت را نیز تجربه کرده است

هاي زبانی باعث تسري این معنا به عبارات زبـانی در وجـوه حسـی دیگـر      مثبت در بافت

هـاي چشـایی در همـاهنگی بـا ایـن       ارزشی واژه این تحلیلِ. شود نظیر حس شنوایی می

نوعی تعامل وجـود   ،هاي حسی دیدگاه است که میان معناي ادراکی و معناي ارزشی واژه

 وجهـی، گـاهی یـک ویژگـی     در ایـن تعامـل میـان   . )Viglicco & et al, 2009: ك.ر( دارد

 ـ      ) خوشایندي یا ناخوشایندي حسی( راي از حـوزة چشـایی بـه عاریـت گرفتـه شـده و ب

در ابیات زیـر نیـز نقطـۀ مشـترك     . شود هاي حوزة شنوایی به کار گرفته می توصیف واژه

میان آب تلخ، تلخ دارو، حق تلخ، مردنِ تلخ و تلخیِ خواست، ناخوشایند بـودن آن بـراي   

  . شنونده است

  گه از دیـدن عـیش شـیرین خلـق    . 5
  

  شــدي آب تلخــش بــه حلــق فــرو مــی  
  

ــودمند . 6 ــدت سـ ــربتی بایـ ــر شـ   اگـ
  

  ز ســـعدي ســـتان تلـــخ داروي پنـــد  
  

  بر آن صدهزار آفـرین کـاین بگفـت   . 7
  

  حق تلخ بـین تـا چـه شـیرین بگفـت       
  

  بگفـــت اي پســـر تلخـــی مـــردنم. 8
  

  بـــه از جـــورِ روي تـــرش بـــردنم      
  

  روي، بـاري چراسـت؟   توانگر تـرش . 9
  

ــی   ــر م   نترســد ز تلخــی خواســت؟  مگ
  

واژة تلـخ توصـیف    هزوشایند را با مهاي ناخ اي از پدیده ، مجموعه9-5 سعدي در ابیات

 از واژة غیـر تـوان   مـی به عبارت دیگر به جاي واژة حسی تلخ در ابیـات بـالا،   . است کرده

) 1978( نظـر لهـرر  . کـرد حسی بد یا ناگوار که داراي بار عاطفی برجسته است اسـتفاده  

امـا   .این است که معناي ادراکی و معناي ارزشی این صفات از هم قابـل تفکیـک نیسـت   

واژه بـر   شود، غلبۀ معناي ارزشی این مزه آنچه باعث کاربرد واژة تلخ در حوزة شنوایی می

هاي معنـایی صـریح و ضـمنیِ واژة     به عبارت دیگر از میان مؤلفه. ستمعناي ادراکی آنها

تـر از دیگـر    ، معناي ضمنی ناخوشایندي یـا احسـاس منفـی برجسـته    9-5 تلخ در ابیات

اي را  حـوزه  ژه تلقی شده و این امر امکان کاربرد آن به صورت میـان هاي قاموسی وا مؤلفه

، سعدي پند را با داروي تلخی قیـاس  6 بر همین اساس است که در بیت. کند تسهیل می

رغم ایجاد احساسِ ناخوشـایند تلخـی، بـراي رهـایی از     د که انسان مجبور است بهکن می

اسـتعاري در   برداشـت معنـاي غیـر    نکتۀ حـائز اهمیـت در بـاب   . مشکلات آن را بپذیرد
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معنـایی   گـروه تـوان   وجهی این است که از صفات حسی شیرین و تلـخ مـی   عبارات میان

  .را برداشت کرد یوسیع

بـار در عبـارات    13 ،واژة تـرش  توان دید، مـزه  می )1(در جدول شمارة  طور کههمان

یک بار با واژة ابرو بـه کـار   بار با واژة روي و  12که از این تعداد، به کار رفته وجهی  میان

  . چهره بوده است يهاي واژة ترش با اجزا آیی به عبارت دیگر، تمام باهم. رفته است

  کرده روي از وعیـد چو عامی ترش. 10
  

  چـــو ابـــروي زنـــدانیان روز عیـــد     
  

  بــرو آب گــرم از لــب جــوي خــور. 11
  

ــرش    ــرد از ت ــلاب س ــه ج ــور ن   روي خ
  

  وروز آن نیمــه عابــد ســري پرغــر. 12
  

  کــرده بــر فاســق ابــرو ز دور   تــرش  
  

دهخـدا،  : ك.ر( روي در زبان فارسی به معناي انسان عبوس و بدخلق اسـت  عبارت ترش

انگیـزة خلـق و تفسـیر عبـارات      کـه  رسـد  بر این اساس به نظر مـی . )1383؛ انوري، 1310

. ه باشدجنبۀ فیزیولوژیک و دیداري داشت ،روي و ترش ابرو در ابیات بالا وجهی ترش میان

ضمن اینکه در این ابیات، نقش تجارب روزمرة انسان و ماهیت بدنمند معنـا در ایجـاد و   

زیرا مصرف مواد غـذایی تـرش بـه دلیـل وجـود مـواد        ؛تفسیر این عبارات برجسته است

هاي موجود در دهـان و ایجـاد    اسیدي باعث واکنش عضلات صورت، جمع شدن ماهیچه

ها، وضعیت صورت را به حالت اخم کـردن   این واکنششود و  چین و چروك در چهره می

علائم بدخلقی نیز که عمدتاً در چهره نمایان است، باعـث  . کند و عبوس بودن نزدیک می

این حالت به علائم مربوط به خـوردن  . شود ها می ایجاد چین و گره در صورت، ابرو و لب

توانند با تـداعی ایـن دو    میبنابراین گویشوران زبان فارسی . مواد غذایی ترش شبیه است

روي را خلق نموده  وجهی ترش تصویر ذهنی و پیوند وجوه چشایی و بینایی، عبارت میان

ابـرو،  ... روي و تـرش  بر این اساس در عبارات تـرش . یا به محض شنیدن رمزگشایی کنند

انتقال معنایی از حوزة چشایی به حوزة بینایی بـر پایـۀ واکـنش فیزیولوژیـک و بدنمنـد      

سازي احساس خشم و بدخلقی بـا اسـتفاده    انسان به مواد غذایی ترش و بر اساس مفهوم

  . شود واژة ترش می از مزه

بـار و در عبـاراتی نظیـر     14 ،، واژة تنـد در بوسـتان سـعدي   )1(با توجه به جدول شمارة 

فارسـی  واژة تند در زبان . آشفتن به کار رفته است تندخوي، نگاه تند، خصم تند و به تندي بر

بـدخو و   ؛ وطعمـی کـه دهـان را بسـوزاند    ؛ سـریع و چـالاك  : داراي سه معنـاي رایـج اسـت   
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واژة تنـد در ابیـات زیـر از بوسـتان سـعدي نشـان از        کاربرد مزه. )1382معین، : ك.ر( خشمگین

 اما سؤال این است که در ابیـات . کاربرد این واژه براي توصیف حوزة شخصیت و عواطف است

هاي دیگر نظیر نگاه، خوي، خصم و بانگ کـه متعلـق بـه     واژه با واژه این مزه آیی ، باهم17- 13

  دهد و بر اساس چه سازوکاري قابل توجیه است؟ چگونه رخ می نیست،وجه چشایی 

  نظر کردي این دوست در وي نهفـت  .13
  

ــت     ــدي و گف ــه تن ــاري ب ــرد ب ــه ک   نگ
  

  به گردن فتـد سـرکش تنـدخوي   . 14
  

  بلنــــدیت بایــــد بلنــــدي بجــــوي  
  

  پــدر را جفــا کــرد و تنــدي نمــود. 15
  

ــود؟      ــدان نب ــز دن ــو را نی ــر ت ــه آخ   ک
  

  تواضع کن اي دوست با خصم تند. 16
  

ــد       ــده کُن ــغ برن ــد تی ــی کن ــه نرم   ک
  

  پــدر بارهــا بانــگ بــر وي زدي   . 17
  

ــی زدي      ــش در آن ن ــدي و آت ــه تن   ب
  

غلـب  حالت سوزش بعد از مصرف مواد غذایی تند و قیاس آن با پدیدة سوختن کـه ا 

 :Rakova, 2003( ریشه در مختصات فیزیولوژیک بدن مـا دارد  ،ناشی از گرماي زیاد است

اي بـه نـام    ی مواد غذایی نظیر فلفـل بـه خـاطر وجـود مـاده     رخوجود مزة تند در ب. )34

باعث ایجاد علائمی  ،هاي درد در بدن دریافت شده گیرنده به کمکاست که  1کپسایسین

 :Lakoff & Kövecses, 1987( شـود  تعریـق در انسـان مـی    مانند خارش، احساس گرمـا و 

درجه سانتیگراد یا فعالیت بـدنی زیـاد و    43قرار گرفتن در معرض گرماي بالاتر از . )217

  . شود راه رفتنِ سریع نیز باعث بروز همین علائم در بدن می

 هاي عصبی دخیل در دریافت مـزة تنـدي و حـرارت،    با توجه به یکسان بودن گیرنده

. بین این دو پدیده، ارتبـاطی پدیدارشـناختی وجـود دارد   که معتقد است ) 2003( راکووا

 ،شـود  بنابراین یک مشخصۀ فیزیولوژیک که منجر به افزایش گردش خـون در بـدن مـی   

ایـن  . نقطۀ مشترك حالت عاطفی خشم، احساس گرما و مصرف مواد غـذایی تنـد اسـت   

واژة  ل، منجر بـه تـداعی معنـا و کـاربرد مـزه     هاي مستق ارتباط پدیدارشناختی بین پدیده

ساخت نگاه تند، بانگ تنـد   تندي براي بیان معناي خشم و همچنین ایجاد عبارات خوش

انتقال معنا در این ابیات از حوزة چشایی به حـوزة  . شود می 17-13 یا تندخوي در ابیات

تـوان ادعـا    اساس می بر این. بینایی، شنوایی و حوزة انتزاعی یا مفهومی انجام شده است

اللفظی  وجهی نگاه تند، بانگ تند و خصم تند به صورت تحت کرد که تفسیر عبارات میان

                                                 
1. capsaicin 
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 ،پذیر است؛ زیرا نقطۀ مشترك ایـن عبـارات   و بدون توسل به سازوکارهاي مفهومی امکان

حالت فیزیولوژیک افزایش گردش خون و گرماي بدن است کـه ماهیـت پدیدارشـناختی    

   .)Yu, 2008: ك.ر( ها مشترك است مۀ انسانداشته و در ه

سازي معنـاي خشـم در واژة تنـد را     هاي فرهنگی در مفهوم در این میان، نقش مؤلفه

، تنهـا آن دسـته از   )2013( 1آنتونـانو -بـر اسـاس دیـدگاه ایبارجـه    . نباید نادیده گرفـت 

ز صـافی  امکـان گذشـتن ا   ،هاي فیزیولوژیک که با فرهنگ جامعه سازگاري دارنـد  ویژگی

بروز و ظهـور معنـاي خشـم و بـدخلقی از     . کنند در زبان نمود پیدا می ،فرهنگ را داشته

هاي فیزیولوژیک این مادة غـذایی، نقـش صـافی     واژه و پنهان کردن دیگر ویژگی این مزه

  .سازد زبانان را برجسته می هاي اجتماعی موجود در میان فارسی فرهنگ و مولفه

توان دید، عبـاراتی   می )2(وجهی که در جدول شمارة  ت میانهاي دیگر عبارا از نمونه

صفات . شود که در آنها انتقال معنایی از حوزة لامسه به وجوه حسی دیگر انجام می است

هـاي   حسی نرم، سخت، تیز، گرم و سرد از صفات حوزة لامسه هسـتند کـه در کنـار واژه   

وجهـی نظیـر نـرم     عبارات میان) انتزاعی( مربوط به وجه شنوایی، بینایی و وجه مفهومی

جـدول شـمارة   . انـد  گفتن، بانگ سخت، نگاه تیز، گفتار گرم و سخن سرد را ایجاد کـرده 

وجهـی در بوسـتان سـعدي را     هاي حوزة لامسه در عبـارات میـان   بسامد کاربرد واژه ،)2(

  .دهد نشان می

  هاي حوزة لامسه بسامد کاربرد واژه -2جدول 

هاي  واژه

  لمسی

ارات بسامد عب

  وجهی میان
  وجهی نمونه عبارات میان

  10  گرم
  گفتار گرم، مرد گرم، بازار گرم، گرم کردن، 

  رو، گرم افتادنگرم راندن، گرم

  سخن سرد، ستم سرد  2  سرد

  نرم گفتن، نرم پرسیدن، اخلاق نرم، نرمی کردن  5  نرم

  دلروي، سختگوي، سختبانگ سخت، سخت  9  سخت

  تیز، پاي تیز، انسان تیز، آتش تیزآواز تیز، نگاه   8  تیز

  34  مجموع

                                                 
1. Ibarretxte-Antuñano 
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اللفظی براي اشاره بـه   هاي لمسی گرم و سرد که به صورت تحت ، واژه21- 18 در ابیات

هایی نظیر گفتار، بـازار، مـرد و سـخن     در محور همنشینی در کنار واژه ،روند دما به کار می

رسـد   بـه نظـر مـی   . انـد  اده شدههاي شنوایی و بینایی استف قرار گرفته و براي توصیف حوزه

هاي گفتار، سـخن، بـازار و مـرد در بوسـتان      رویکردي که کاربرد این صفات حسی را با واژه

بـر اسـاس ایـن    . است) Rakova, 2003: ك.ر( چندمعنایی دیدگاه غیر ،کند سعدي توجیه می

ه ایـن  نامند؛ بدین صـورت ک ـ  رویکرد، صفات گرم و سرد را صفات داراي کارکرد دوگانه می

رونـد،   براي اشاره به درجۀ حرارت به کار مـی  ،صفات که اصالتاً داراي ماهیت جسمانی بوده

  . روند می به کارشناختی و خصوصیات شخصیتی  هاي روان بیان ویژگی براي

بدین ترتیب ارتباط بـین صـفت حسـی گـرم در عبـارات آب گـرم و گفتـار گـرم در         

) گـلاب ( صفت حسی سرد در عبـارات جـلاب  و همچنین ارتباط بین  20و  18هاي  بیت

اللفظـی و معنـاي    ن معناي تحتمیا، ارتباط 22و  18هاي  هاي سرد در بیت سرد و سخن

اللفظی یا فیزیکـی و   در این دیدگاه، وجود تنها یک معناي تحت. اللفظی نیست تحت غیر

 ـ       ل اشتقاق معانی استعاري دیگر از این معنـاي ملمـوس بـر اسـاس شـباهت ظـاهري قاب

تواننـد دو یـا چنـد معنـاي      صـفات حسـی بـر اسـاس ایـن رویکـرد مـی       . پذیرش نیست

  . اللفظی داشته باشند تحت

  بــرو آب گــرم از لــب جــوي خــور .18
  

ــرش    ــرد از ت ــلاب س ــه ج ــور ن   روي خ
  

  گرانــی نظــر کـــرد بــر کـــار او   . 19
  

  حســـد بـــرد بـــر گـــرم بـــازار او      
  

  غرض زین حدیث آنکه گفتـار گـرم  . 20
  

ــر    ــت ب ــو آب اس ــرم  چ ــرد گ ــش م   آت
  

  و گــر بــا همــه خلــق نرمــی کنــد. 21
  

ــاره    ــو بیچ ــد   ت ــی کن ــو گرم ــا ت   اي ب
  

 21-18 توان ادعا کرد که صفت گـرم در ابیـات   چندمعنایی می بر اساس رویکرد غیر

هـاي تجـارب حسـی را     شناختی اولیه است که گسترة آنها همه حوزه داراي مفاهیم روان

قابل تفکیک بـه   ،بوده 1یه که داراي پیکربندي عصبیمحتواي این مفاهیم اول. گیرد فرامی

مـثلاً یـک   . )Rakova, 2003: 70( دهنـد  ها پاسخ می محرك انواعتر نیست، به  اجزاي ساده

 هـاي دیـداري   ، در حضـور محـرك  یادشدهشناختی اولیه نظیر گرم در ابیات  مفهوم روان

دهـد کـه    شدن زمانی رخ مـی و این فعال  شودمیفعال ) گفتار( و شنیداري) مرد یا بازار(

. کنـد  است که واژة حسی گرم بر آنها دلالت مـی  هایی ویژگی دربارهشخص در حال تفکر 

                                                 
1. neuronal configuration 
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بین آب گرم، بازار گرم، گفتـار گـرم و   : حال سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که

  چه ارتباط معنایی یا شباهت ادراکی وجود دارد؟ ،مرد گرم

ها در یـک   جایی مولکولهژي جنبشی موجود در فرایند جابگرما در علم فیزیک به انر

تـر   چه میزان انرژي جنبشی بیشتر باشد، جسم مورد نظر گـرم شود و هر جسم اطلاق می

هـا   جایی مولکـول هواژة گرم بر جاب ،18 این اساس در بیت بر. )Kripke, 1980: 129( است

عبـارت   ،19 امـا در بیـت  . اسـت  کار رفته  اللفظی به در آب دلالت دارد و در معناي تحت

اگـر  . )1310دهخدا، : ك.ر( بازار گرم در بوستان سعدي به معناي بازار پررونق و شلوغ است

دهنـده آب و  تشـکیل  يآب و بازار را دو فضاي جداگانه در نظر بگیریم، قیاس میان اجزا

 ـ  ،دهد که مفهوم گرمی در آب و بازار عناصر موجود در بازار نشان می ر جنـب و  دلالـت ب

بنابراین همان انرژي جنبشی موجود در آب گـرم را  . جوش و حرکت در این دو فضا دارد

  . جوش افراد در فضاي بازار مشاهده کردوآمد و جنبوتوان در رفت می

هایی روشـن از کـاربرد صـفات     نمونه ،کاربرد صفت حسی گرم در گفتار گرم و مرد گرم

کـه  چنـان . اي عاطفی، شخصیتی و خلقی در انسان استه کنندة دما براي بیان ویژگیبیان

واژة تند به تفصیل شرح داده شد، قرار گرفتن در معرض گرما باعـث   در بحث مربوط به مزه

تـوان بـا قـرار گـرفتن در معـرض       شود و این علائم را مـی  افزایش گردش خون در بدن می

نیـز در زبـان فارسـی بـه      گـرم  واژة خون. سخن برآمده از محبت و عطوفت نیز مقایسه کرد

بـر ایـن اسـاس گفتـار گـرم بـه سـخنی اطـلاق         . شود شخص مهربان و بامحبت اطلاق می

شود و یا نتیجۀ محبت و مهربانی اسـت و در هـر    شود که باعث ایجاد حس مهربانی می می

  . تلقی کرد) علت به جاي معلول( توان نوعی مجاز مفهومی دو مورد این عبارت را می

نیـز بـا شـیوة     21 و گرمی کـردن در بیـت   20 عبارت مرد گرم در بیتنحوة تفسیر 

در هر دو عبارت، شـباهت در  . تفسیر عبارت تندخو در عبارات چشایی قابل مقایسه است

واکنش فیزیولوژیک بدن به دو محرك متفاوت یعنی گرما و مزة تند باعث شده است که 

هـاي شخصـیتی خشـم و بـدخلقی      واژة تند بـراي بیـان ویژگـی    از واژة لمسی گرم و مزه

کـه صـفتی داراي کـارکرد     23-22 در مورد صفت حسی سـرد در ابیـات  . استفاده کنیم

شـناختی   شود نیز وجـود مفهـوم اولیـه روان    شناختی محسوب می روان -دوگانه جسمانی

  . سرد قابل تصور است

  ببخشــود بــر حــال مســکین مــرد .22
  

  هــاي ســرد فــرو خــورد خشــم ســخن  
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  رده کشتن نـه مـردي بـود   که پرو. 23
  

  دســـتم در پـــی داد ســـردي بـــو     
  

، صفت سـرد بـا   22 هاي سرد در بیت و سخن 18 در فهم عبارات جلاب سرد در بیت

ولـی انطبـاق میـان ایـن دو بـه معنـاي        ،شود شناختی اولیه سرد منطبق می مفهوم روان

اي بـراي   گـزاره  زیرا این صفت در یک عبارت، ؛معنایی واژة سرد در این عبارات نیست هم

ها میـان   انتقال گزاره. شود اي براي سخن تلقی می و در عبارتی دیگر گزاره) گلاب( جلاب

ولی تنها منحصر  ،ریشه در کارکرد ادراکی ما دارد ،وجوه حسی مختلف در این دو عبارت

بـه  ) لامسـه ( به عبارت دیگر آنچه انتقال گزاره از یک وجه حسی. به ادراك حسی نیست

را میسـر نمـوده و باعـث همپوشـی میـان دو مفهـوم ذهنـی        ) شنوایی( سی دیگروجه ح

  . نیست) جلاب و سخن( شود، شباهت صرف میان دو محرك ادراکی می

شـناختی بـه    ، درك این عبارات مستلزم وجود یک مفهوم روان)2003( از نظر راکووا

ط که امکـان تشـخیص و تفسـیر صـفت حسـی سـرد در محـی        استنام سردي در ذهن 

اما اینکه چرا صفت حسی سرد در جلاب سرد نسبت به صـفت  . آورد فیزیکی را فراهم می

ریشـه در   ،رسـد  تر بـه نظـر مـی    اللفظی تر یا تحت ملموس ،هاي سرد حسی سرد در سخن

کاربردهـاي واژة حسـی    از یرختجارب بدنمند ما از محیط پیرامون دارد؛ بدین معنا که ب

بر همین اساس واژة سرد در وجه حسـی  . داردت بیشتري اهمی ،سرد در زندگی روزانۀ ما

اهمیـت   ،لامسه در زندگی روزمرة ما نسـبت بـه همـین واژه در وجـه حسـی شـنیداري      

  . داردبیشتري 

هـاي پرسـیدن و    ، واژة حسی نرم به صورت قید و براي توصیف فعل25-24 در ابیات

هـا، انگیـزة    آیی در این باهمنکتۀ مهم . گفتن که ماهیت شنیداري دارند به کار رفته است

گویشوران زبان فارسی بر پایۀ چـه  . انتقال معنایی بین حس لامسه و حس شنوایی است

  د؟ کنن وجهی در ابیات زیر اقدام می سازوکاري براي تفسیر عبارات میان

ــرهمن  .24 ــیدم اي ب ــی بپرس ــه نرم   ب
  

ــن      ــه م ــن بقع ــار ای ــب دارم از ک   عج
  

  خردمند را سر فرو شـد بـه شـرم   . 25
  

  گفـت نـرم   رفـت و مـی   شنیدم که مـی   
  

. شـود  روانـی محسـوب مـی    -اي با کارکرد دوگانۀ جسمانی واژة نرم در ابیات بالا، واژه

. براي توصیف عبارتی شنیداري به کار رفته اسـت  ،این واژه که اصالتاً ماهیت لمسی دارد

از . توان در اصل بدنمنـدي معنـا دانسـت    عبارات را میریشه یا انگیزة انتقال معنا در این 



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  42

ایـن احسـاس    ،نرم و لطیف باعث ایجاد احساس خوشایند شـده  يآنجایی که لمس اشیا

شـود، گویشـوران زبـان فارسـی بـا       خوشایند باعث برانگیختن معناي مثبت در ذهن مـی 

برد ایـن واژة  هدف ایجاد همان تأثیر خوشایند و مطلوب در وجه شنیداري، اقدام بـه کـار  

شـناختی   لمسی در حوزة شنیداري از طریق ایجاد نگاشت بـین واژة نـرم و مفهـوم روان   

با توجه به وجود این مفهـوم اولیـه در ذهـن سـخنوران، بـه      . ندکن اولیۀ نرم در ذهن می

محض فراهم شدن شرایط ادراکی مقتضی، کـاربرد و درك ایـن صـفت حسـی در بافـت      

در نقطۀ مقابل واژة نرم، صفت حسی . شود پذیر می اوت امکانزبانی جدید و با معناي متف

و حـوزة  ) روي( هـایی از حـوزة بینـایی    ایـن واژة لمسـی در کنـار واژه   . سخت قـرار دارد 

  . به کار رفته است) گوي( شنیداري

  رویی نکرد چو سندان کسی سخت. 26
  

  کــه خایســک تأدیــب بــر ســر نخــورد  
  

  گـوي جفا بردي از دشمن سـخت . 27
  

  چوگان سـختی بخسـتی چـو گـوي     ز  
  

یـا  ) 1371عمیـد،  : ك.ر( شـرمی و گسـتاخی   رویی در زبان فارسی به معناي بی واژة سخت

بر این اساس و بر پایۀ تجارب انسـان از لمـس   . است )1310دهخدا، : ك.ر( پررویی و سماجت

شـود   باعث برانگیخته شدن احساس ناخوشایند می اغلبسطوح سخت یا اجسام سخت که 

و ) پتـک ( آیی این عبارت حسی در محور همنشینی با سـندان، خایسـک   با توجه به باهمو 

توان ادعا نمود که انتقال معنا در این عبارات از حوزة لامسه بـه حـوزة بینـایی و     تأدیب، می

  . شود براي ایجاد تأثیر منفی یکسان با حوزة مبدأ در حوزة مقصد انجام می

. حوزة لامسه به حوزة شـنیداري صـورت گرفتـه اسـت     نیز انتقال معنا از 27 در بیت

و قـرار گـرفتن ایـن عبـارت در محـور      ) گفـتن ( ترکیب دو واژة حسـی سـخت و گـویی   

. دکن معناي منفی آزار و اذیت را منتقل می ،هاي جفا، دشمن و بخستی همنشینی با واژه

ناگوار بـر گـوش   آیی با هدف بیان این نکته است که تأثیر سخن  هم به عبارت دیگر این با

کاربرد سندان براي دلالت بر مفهـوم  . سخت با بدن آزاردهنده است یءبه اندازة تماس ش

انگر تأثیر تجارب روزمرة گویشوران زبـان فارسـی و همچنـین    بیشرمی،  رویی و بی سخت

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی بـه عنـوان صـافی در شـیوة درك مسـائل، ارائـۀ           نقش مؤلفه

  . هاي شخصیتی است گیاستدلال یا بیان ویژ

هاي آتش و نگـه کـرد،    صفت حسی تیز در محور همنشینی با واژه ،29-28 در ابیات
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. اسـت وجهی را خلق نموده است که نتیجۀ آمیزش حـس بینـایی و لامسـه     عبارات میان

اللفظـی صـفت حسـی تیـز در      بـین کـاربرد تحـت   : اصلی در این بخش این است پرسش

  چه شباهت ادراکی یا مفهومی وجود دارد؟ ،اه تیزچاقوي تیز و آتش تیز یا نگ

ــود   . 28 ــر ش ــز برت ــش تی ــاد آت ــه ب   ب
  

ــه    ــگ از زدن کینـ ــود  پلنـ ــر شـ   ورتـ
  

ــز   . 29 ــی در او تیزتی ــرد قاض ــه ک   نگ
  

ــز     ــه خی ــتینش ک ــت آس ــرف گرف   مع
  

وجهی صـفت حسـی تیـز در     چندمعنایی، آنچه باعث کاربرد میان بر اساس دیدگاه غیر

شناختی اولیه است که باعث برداشـت معـانی متعـدد    مفهوم روان وجود ،شود ابیات بالا می

اي کـه نبایـد از نظـر پنهـان      نکتـه . شود هاي مختلف می اللفظی از این صفت در بافت تحت

متفاوت اسـت؛   ،شود داشت این است که ماهیت آنچه باعث تیز بودن چاقو، آتش و نگاه می

 ،یی دلالـت دارد کـه خـاص آتـش بـوده     ها بدین معنا که صفت تیز در کنار آتش به ویژگی

 ،نمایـد؛ در حـالی کـه تیـزي در نگـاه      خاصیت سوزندگی و تأثیر آن بر پوست را نمایان می

ایـن بیـت    دارد و سـعی شـاعر در  ) 1310دهخدا، : ك.ر( دلالت بر نگریستن در کسی به خشم

بـر پوسـت    بیان این نکته است که تأثیر نگاه تیز بر مخاطب، مطابق بـا تـأثیر چـاقوي تیـز    

المعـارفی   خواننده نیز با رجوع به تجربۀ بدنمند خود از حوادث پیرامون، دانش دایـره . است

 ،مراتب موجود در جایگاه اجتماعی در عصر سـعدي خود دربارة تعاملات اجتماعی و سلسله

  .دکن را استنتاج می 29 وجهی تیز نگاه کردن در بیت معناي عبارت میان

وجهی از بوستان سعدي است که در آنها انتقال  میان باراتشامل ع) 3( جدول شمارة

حوزة مقصـد در برخـی از ایـن    . معنا از وجه بینایی به سایر وجوه حسی انجام شده است

  . مفهومی است -حوزة انتزاعیوجهی،  عبارات میان
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  وجهی در بوستان سعدي هاي حوزة بینایی در عبارات میان بسامد واژه - 3جدول 

  وجهی ت میاننمونه عبارا
بسامد عبارات 

  وجهی میان

هاي حوزة  واژه

  بینایی

  روشن  8  روانضمیر، روشندل، روشنرأي، روشنروشن

  تیره  5  رايدل، تیرهتیره

  درشت  5  بانگ درشت، درشت گفتن

  بلند  1  راي بلند

  افتان و خیزان  1  افتان خیزانِ تب

  زشت  2  گويخوي، زشتزشت

  ناراست  1  خويناراست

  دیدن  1  یدنِ بدي در سخند

  مجموع  24
  

رأي، واژة حـوزة مبـدأ داراي   دل و تیرهضمیر، تیرهرأي، روشندر عباراتی نظیر روشن

ق این نـوع عبـارات   امحقق. است) حسی غیر( انتزاعی ،ماهیت حسی، اما واژة حوزة مقصد

1حسی -را عبارات اندیشه
  . )Nikolic, 2009: ك.ر( نامند می 

  فـروز فتی از جِرم گیتـی به شب گ. 30
  

ــو روز    ــنایی چــ ــود از روشــ   دري بــ
  

ــدیش و ر . 31 ــی بین ــزن اطریق ــی ب   ی
  

ــن     ــو روش ــه رأي ت ــر از ر ک ــنات   ي م
  

ــن  . 32 ــد روش ــرد خردمن ــمیرنگی   ض
  

  بنــد دشــمن ز هنگامــه گیــر    زبــان  
  

باید براي هر کدام از صفات حسـی   32-30 وجهی در ابیات تفسیر عبارات میان براي

صفت روشن، یک مفهـوم   درباره. شناختی اولیه در ذهن داشت مفهوم روانروشن و تیره، 

شناختی اولیه وجود دارد که در ابیات بالا باعث برداشت معانی مختلف و مـرتبط بـا    روان

اي که باید خاطرنشان کرد ایـن اسـت کـه بـر اسـاس       نکته. شود وجوه حسی متفاوت می

 از کاربرد صفت روشـن را بافـت و دانـش   چندمعنایی، معناي دقیق هر مورد  دیدگاه غیر

 به عبارت دیگر، صفت روشن در بیـت . کند المعارفی خواننده از موضوع مشخص می دایره 

  .دکن واژة ضمیر را توصیف می ،32 واژة رأي و در بیت 31 واژة روز، در بیت 30

هاي متفاوت در کنار صـفت حسـی در محـور     ، وجود اسم)1980( از دیدگاه کریپکی

                                                 
1. ideaesthesia 
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معناي خـود را از اسـمی کـه توصـیف      ،شینی گویاي این مطلب است که این صفتهمن

امـري ثابـت اسـت و     ،همچنین دلالت هر اسم بر مصداقش .گیرد و نه در خلأ کند می می

تـوان گفـت کـه واژة     بر ایـن اسـاس مـی   . نقشی ندارند ،اوصاف در دلالت اسم بر مصداق

رد، اما بسته به وجـه حسـی مـورد نظـر،     وجهی به کار ب شود به صورت میان روشن را می

به عبارت دیگر، انطباق صفت . داردو مرزبندي مشخصی  استمصداق این صفت متفاوت 

: ك.ر( گیـرد  صـورت مـی   ])x( روشن[روشن بر مفهوم اولیۀ روشن از طریق نمود معنایی 

Stanely & Szabo, 2000( .لیـه  شـناختی او  صفت حسی تیره نیز وجود مفهوم روان بارهدر

اللفظی متعدد براي این واژه  آنچه باعث تمایز میان معانی تحت. در ذهن قابل تصور است

  . هاي گوناگون در زنجیرة همنشینی با این صفت است وجود اسم ،شود می

  رنـگ پدر گفتش انـدر شـب تیـره   . 33
  

  چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟  
  

  چو خدمت پسندیده آرم به جـاي . 34
  

ــم ا   ــره نیندیشــ ــمن تیــ   يارز دشــ
  

ــره. 35 ــافی از آن تی ــرد ص   دروندل م
  

  قفــا خــورد و ســر بــر نکــرد از ســکون  
  

در کنار واژة شب، نسبت به کـاربرد   33نکتۀ دیگر آنکه اگر صفت حسی تیره در بیت 

رسد، بـه دلیـل کـاربرد     تر به نظر می اللفظی دل تحتي و تیرهاراین صفت در عبارات تیره

، تحـت تـأثیر   35-33 تفسیر صفت تیـره در ابیـات  . جه بینایی استمکرر این صفت در و

سـت  ا رواز همـین . گیـرد  المعارفی خواننده از مفاهیم صورت می بافت کلام و دانش دایره

گیرنـد کـه ارزش آن در بافـت     براي صفات حسـی در نظـر مـی    xکه نوعی متغیر پنهان 

در تفسیر این ابیات، آنچـه بـه    بنابراین. )Stanely & Szabo, 2000: ك.ر( شود مشخص می

نـه فقـط صـفت حسـی تیـره، بلکـه        ،براي خواننده مطرح اسـت  1عنوان بازنمون معنایی

   .ي استاردل و تیرهوجهی تیره عبارت میان

هاي حسی مورد استفاده در بوستان سعدي، صفت حسـی درشـت اسـت     از دیگر واژه

ایـن صـفت   . اسـت  بـه کـار رفتـه    هایی نظیر بانگ و گفتن که در محور همنشینی با واژه

عبـارات   ،هـایی از وجـه حسـی شـنیداري     داراي ماهیتی دیداري اسـت و همـراه بـا واژه   

  .وجهی بانگ درشت و درشت گفتن را ایجاد کرده است میان

  شنید این سخن پیر خم بوده پشـت . 36
  

  بــه تنــدي بــرآورد بــانگی درشــت      
  

  به گفـتن درشـتی مکـن بـا امیـر     . 37
  

  ختی کنـد سسـت گیـر   چو بینی که س  
  

                                                 
1. semantic representation 
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دهخـدا،  : ك.ر( اسـت  »با خشم صـحبت کـردن  «بانگ درشت یا درشت گفتن به معناي 

توان چنین حدس زد که منظور از درشتی در سخن، صحبت کردن با صـداي   می. )1310

بـه کـار    25-24 بلند است و معمولاً در مقابل عبارات نرم پرسیدن یا نرم گفتن در ابیات

المعارفی ما از تعـاملات   وجهی ریشه در دانش دایره ین عبارت میاندرك معناي ا. رود می

زیرا مردم عموماً در حالت خشـم و عصـبانیت بلنـدتر صـحبت      ؛اجتماعی بین مردم دارد

چندمعنایی، هرگاه یک واژه، کاربرد جدیـد و ثـابتی پیـدا     بر اساس دیدگاه غیر. کنند می

تـوان   قابل تشخیص باشد، آنگـاه مـی  کند به طوري که معناي صریح آن به صورت دقیق 

بر ایـن اسـاس   . )Rakova, 2003: ك.ر( اللفظی جدیدي دارد گفت که آن واژه، معناي تحت

شـناختی   توان یک واژة حسی با یک مفهـوم اولیـۀ روان   صفت درشت در ابیات بالا را می

رد کـه  البته از ذکر این نکته نبایـد غفلـت ک ـ  . اللفظی متعدد دارد دانست که معانی تحت

شـده را منتقـل   تنها بخشی از این معناي اسـتنتاج  37-36 صفت حسی درشت در ابیات

هاي موجـود در محـور همنشـینی نظیـر تنـدي،       عوامل زبانی از قبیل دیگر واژه. دکن می

هـاي فرهنگـی و    زبانی مانند کاربرد مکرر، مؤلفه سختی و سستی و همچنین عوامل برون

  .بانان در برداشت معناي کلی نقش دارندز المعارفی فارسی دانش دایره

عبارات رأي بلند و افتان و خیزان تب شامل یک واژة حسـی و یـک واژة    39- 38 در ابیات

در چنین عباراتی بـین دو واژه، فاصـلۀ مفهـومی     )75: 2013( از نظر کووچش. استغیر حسی 

  .استعارة اولیه دانست رو ریشۀ انتقال معنا را باید درتوان تصور کرد و از همین می 1کافی

  یش بلنداکه فکرش بلیغ است و ر. 38
  

  در ایــن شــیوة زهــد و طامــات و پنــد  
  

  برانــدیش از افتــان و خیــزان تــب. 39
  

  کـــه رنجـــور دانـــد درازاي شـــب     
  

نـوعی   ،بین صـفت ملمـوس بلنـد و مفهـوم انتزاعـی خـوبی یـا درسـتی         38 در بیت

تعامـل   پیامد ،)1999( از نظر گریدي. وجود دارد )Grady, 1999: ك.ر( همبستگی تجربی

 .اسـت  بدنمند انسانی ایجاد همبستگی میان انواع خاصی از تجارب ،میان انسان و محیط

یـت  یففیزیکـی و افـزایش ک   یءهمبستگی میان رشد عمودي یک ش یکی از این تجارب،

 نیـز  ءییت آن شکیف یابد، افزایش می ءییعنی اینکه وقتی رشد عمودي یک ش. آن است

   .افزایش خواهد یافت

                                                 
1. sufficient conceptual distance 
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در ایـن بیـت و بـه طـور     . یافت 39 توان در بیت اي دیگر از استعارة اولیه را می نمونه

نوعی همبسـتگی تجربـی میـان رشـد عمـودي و       ،مشخص در عبارت افتان و خیزان تب

به عبـارت دیگـر هرچـه ارتفـاع یـا رشـد       . کمیت یا میزان درجۀ حرارت بدن وجود دارد

ماننـد  ( متمایز ۀهمبستگی دو تجرب. ، میزان یا شدت تب بیشتر استعمودي بیشتر باشد

زیرا باعث  دارد،اهمیت خاصی  39-38افزایش کیفیت یا کمیت و رشد عمودي در ابیات 

 در سـطح مفهـومی   هسـتند،  متمـایز  که در حالـت عـادي از هـم    شود که دو مفهوم می

بـه معنـاي    38 بلند در بیـت  ياوجهی ر بنابراین عبارت میان .هم مرتبط شوند با واحدي

به معنـاي کـم    39 نظر درست یا اندیشۀ خوب است و عبارت افتان و خیزان تب در بیت

این معانی از طریق همبستگی میان رشد عمـودي  . یا زیاد شدن درجۀ حرارت بدن است

  .آید و مفاهیم انتزاعیِ کیفیت و کمیت به دست می

خوي زشت گوي ودید، در عبارات زشت توان می 42-40هاي هدر جمل طور کههمان 

 و حوزة انتزاعی) گوي( هایی از حوزة شنیداري توصیف واژه براينیز صفت دیداري زشت 

  .به کار رفته است) خوي(

  روي نه از جور مـردم رهـد زشـت   . 40
  

  گـــوي نـــه شـــاهد ز نـــامردم زشـــت  
  

  خــويچهــرة زشــت ببــرد از پــري. 41
  

  گـــوي طبـــع زن دیوســـیماي خـــوش  
  

  خــويوم کــز تــرازوي ناراســتســ. 42
  

ــوي      ــی بگ ــه دان ــدش هرچ ــل ب   ز فع
  

، غناي واژگانی بیشتر در حوزة دیداري در قیاس بـا  )2014( از نظر لوینسون و مجید

اگر وجه دیـداري  . استگوي  وجهی نظیر زشت انگیزة کاربرد عبارات میان ،وجه شنیداري

یم، آنگاه هـدف از کـاربرد واژة   را حوزة مبدأ و وجه شنیداري را حوزة مقصد در نظر بگیر

زشت براي توصیف واژة گوي، ایجاد تأثیري مساوي با حـوزة بینـایی در حـوزة شـنوایی     

خوي ممکن اسـت بـر پایـۀ مجـاز      گوي و زشت البته برداشت معنا در عبارت زشت. است

نیـز صـورت   ) رفتـار ناخوشـایند  ( به جاي علـت ) تأثیر ناخوشایند( مفهومی از نوع معلول

شـناختی اولیـه بـراي واژة     توان یک مفهـوم روان  خوي می علاوه در عبارت زشت به .گیرد

  . کاربردهاي متعدد خواهد داشت ،هاي زبانی مختلف زشت تصور کرد که بسته به بافت

انگر معناي بیهاي گوي و خوي  آیی واژة حسی زشت به همراه واژه بر این اساس باهم

اللفظـی واژه در   ی نشـان از معـانی متعـدد تحـت    آی ـ ایـن بـاهم   .استعاري این واژه نیست
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بر پایۀ این اسـتدلال اسـتوار اسـت کـه واژة      یادشدهادعاي . هاي زبانی مختلف دارد بافت

زیرا گویشوران زبـان فارسـی، شـم زبـانی بـراي       ؛کاربرد ثابت دارد ،ها زشت در این بافت

عبـارت  . عدي را دارندرویی در ابیات بوستان س خویی و زشت گویی، زشت تمایز بین زشت

وجود نوعی استعارة اولیـه بـین مفهـوم راسـت      دهندةنیز نشان 42 خوي در بیتناراست

بـه عبـارت دیگـر، تجربـۀ     . بودن در خطوط هندسی و نیک بودن اخلاق و سرشت اسـت 

گـویی از یـک طـرف و راه کـج و     بدنمند انسان از وقایع پیرامون نظیر راه راست و راست

رف دیگر باعث ایجاد نوعی همبستگی تجربی میان این دو مفهوم ظـاهراً  گویی از ط دروغ

  .متفاوت شده است

تـرین فعـل   در عبارت دیدن بدي در سخن، فعل حسی دیـدن کـه مهـم    43 در بیت

: ك.ر( و بیشترین تنوع معنایی در بـین افعـال حسـی را دارد    استحسی در زبان فارسی 

 ، در عبارتی به کار رفته است کـه مفعـول آن  )1398 ،دیگران؛ قادري و 1400، و دیگران ذاکري

  .ماهیت شنیداري دارد ،)بدي در سخن(

  م در سـخن اتو هم ار بـدي بینـی  . 43
  

ــق    ــه خُل ــان ب ــن  جه ــار ک ــرین ک   آف
  

این نـوع انتقـال   . انتقال معنایی از حوزة بینایی به حوزة شنوایی است ،در این عبارت

 انـد ارائـه داده  از زبـان فارسـی  ) 1399( ولائیافراشـی و ج ـ ی که چند با الگویرمعنایی ه

جـزء مفـاهیم حسـی     ،زیرا دو حس بینایی و شـنوایی  ندارد؛بسامد بالایی  ،مطابقت دارد

آمیخته با بالاترین بسامد در جایگاه مقصـد واقـع    هاي حس پیشرفته هستند و در نگاشت

) 2003( دیدگاه راکووا که رسد بنابراین به نظر می. )1399افراشی و جولائی، : ك.ر( شوند می

هاي حسی در ذهن سـخنوران کـه در    شناختی اولیه براي واژه مبنی بر وجود مفهوم روان

 ،شـود  اللفظـی مـی   شرایط بافتی فعال شده و باعث برانگیخته شدن معانی متعـدد تحـت  

  .است 43 تر براي انتقال معنایی از حوزة بینایی به شنوایی در بیت توجیهی مناسب

  

 یريگ نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی سازوکارهاي دخیل در برداشت معانی متعدد از عبارات 

تفسـیر ایـن عبـارات در بوسـتان     وجهی و همچنین مطالعۀ عوامل مؤثر در خلـق و   میان

وجهـی   مورد عبارت میـان  123با مطالعۀ بوستان سعدي، تعداد . سعدي انجام شده است

تحلیـل ابیـات حـاوي    . شـد تجزیـه و تحلیـل    استخراج و در چارچوب رویکرد شـناختی 
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دهد که از این تعـداد عبـارت حسـی، در     وجهی در بوستان سعدي نشان می عبارات میان

حـوزة مبـدأ    ،بینایی مورد وجه 24مورد وجه لامسه و در  34مورد وجه چشایی، در  65

مـورد   98لامسه در دو حس چشایی و  به وسیلهایفاي نقش حوزة مبدأ . قرار گرفته است

 ,Yu؛ Shen, 1997: ك.ر( هـاي مطالعـات پیشـین    وجهی، یافتـه  مورد عبارات میان 123از 

در زمینۀ انتقال معنایی از حواس پایه بـه حـواس بـالاتر را     )1399؛ افراشی و جولایی، 2003

 . دکن تأیید می

هاي شیرین و تلـخ از حـوزة چشـایی بـه عنـوان       واژه افزون بر این در عباراتی که مزه

بیشترین سـهم را در جایگـاه حـوزة مقصـد      ،زة مبدأ به کار رفته است، حوزة شنواییحو

 ,Tsur, 2012; Majid:ك.ر( انتقال معنایی در این عبارات اغلب بر پایۀ محتواي ارزشی. دارد

تجربۀ بدنمند انسان از مواد غذایی شیرین . هاي شیرین و تلخ استوار است واژه مزه )2012

هـا در   هـا و بیمـاري   ی انگـل رخمعالجه ب برايی گیاهان با مزة تلخ رخب و لزوم استفاده از

هاي شـیرین، عسـل یـا خرمـا و واکـنش       ها، تجربۀ خوشایند استفاده از میوه میان انسان

هـا بـر    واژه نامطلوب ناشی از مصرف داروهاي تلخ باعث غلبۀ محتـواي ارزشـی ایـن مـزه    

هاي خوشایند و مطلـوب را   انسان شنیدهبر همین اساس، . معناي قاموسی آنها شده است

. دکن ـ واژة تلخ توصیف مـی  واژة شیرین و گفتارهاي ناخوشایند و آزاردهنده را با مزه با مزه

توجیه فرایند انتقال معنا از یک وجه حسی به وجه حسی دیگـر بـا اسـتفاده از محتـواي     

؛ بـدین  اسـت ه ارزشی صفات حسی به معناي عدم دخالت سازوکار استعاره در این پدیـد 

اللفظـی و   ، بلکه معنایی تحـت نیستاستعاري  ،شده از این صفاتمعنا که معناي برداشت

  . برگرفته از بار معنایی مثبت یا منفی صفات حسی است

وجهی باید گفت که انتقـال معنـایی    کاربرد صفت حسی ترش در عبارات میان بارهدر

دو محرك متفاوت و بر اساس تـداعی   در این عبارات بر پایۀ واکنش فیزیولوژیک بدن به

ذهنی بین دو مفهوم ترشی و نتیجۀ مصرف مواد غذایی ترش یا علائم موجـود در چهـره   

واژة تنـد بـر پایـه     وجهـیِ حـاوي مـزه    تفسیر عبارات میان. بعد از مصرف مواد ترش است

گـرفتن در معـرض گرمـا یـا      ارتباط پدیدارشناختی میان مصرف مواد غذایی تند و قـرار 

زیرا همه این عوامل باعـث افـزایش گـردش     ؛فعالیت جسمانی نظیر راه رفتن سریع است

بر این اساس انتقال معنایی در این عبارات بر مبناي . شود خون، خارش بدن و تعریق می

تـوان ایـن    استوار اسـت و نمـی   )Yu, 2008: ك.ر( هاي فیزیولوژیک یکسان در بدن واکنش
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هـاي فرهنگـی و عوامـل     ایفـايِ نقـش مؤلفـه   . ري دانسـت عبارات را داراي نگاشت استعا

جلـوگیري از ورود   بـراي ، )Ibarretxte-Antuñano, 2013: ك.ر( اجتماعی به عنـوان صـافی  

زبانان در فرایند انتقال معنا از حوزة چشـایی بـه حـوزة     عوامل ناسازگار با فرهنگ فارسی

  .تند مشهود استهاي خلقی در عباراتی نظیر تندخوي و خصم  شخصیت و ویژگی

وجهی که در آنها انتقال معنایی از وجه لامسه به وجـوه حسـی    در باب عبارات میان 

 ,Rakova: ك.ر( چنـدمعنایی  دیگر انجام شده است باید گفت که بر اسـاس دیـدگاه غیـر   

و انتقال معنـایی   هستندشناختی  روان -، این صفات داراي کارکرد دوگانۀ جسمانی)2003

گیرد کـه ماهیـت ذهنـی دارد، همـۀ      شناختی اولیه صورت می هوم روانبر مبناي یک مف

مثـال از نظـر    بـراي . دهنـد  مـی ها پاسخ  محرك انواعبه  ،هاي حسی را در برگرفته تجربه

، صفت حسی گرم در عبارت آب گرم، بـر انـرژي جنبشـی مربـوط بـه      )1980( کریپکی

ش جنـبش مولکـولی در آب   ها دلالت دارد و افزایش حرارت معادل افـزای  حرکت مولکول

تـوان   نیز همان جنبش مولکـولی را مـی   44 بازار در بیتحال در عبارتی نظیر گرم. است

نیازي بـه توسـل بـه     ،دهنده بازار مشاهده کرد و در برداشت این معنابین عناصر تشکیل

  . سازوکار استعاره نیست

  گرانـــی نظـــر کـــرد بـــر کـــار او. 44
  

  بــــازار اوحســــد بــــرد بــــر گــــرم  
  

  یش بلنداکه فکرش بلیغ است و ر. 45
  

  در ایــن شــیوة زهــد و طامــات و پنــد  
  

: ك.ر( ي بلند که در آن دو واژه داراي فاصلۀ مفهـومی کـافی  ادر عبارت ر 45 در بیت

Kövecses, 2013( برداشت معنا بر اساس همبستگی تجربـی هستند ، )ك.ر :Grady, 1999( 

در این عبارت، بـین مفهـوم رشـد    . گیرد می میان دو مفهوم کاملاً مجزا و متفاوت صورت

رابطۀ استعارة اولیه وجود دارد که برگرفته  ،)خوب بودن( و مفهوم کیفیت) بلند( فیزیکی

المعارفی مـا از وقـایع و رخـدادهاي پیرامـون      از تجارب بدنمند ما و همچنین دانش دایره

ی و سـازوکارهاي  وجهـی، وجـوه حس ـ   هاي میان ، نمایی از عبارت)4( جدول شمارة. است

  .دهد دخیل در انتقال معنا را نشان می
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  وجهی، وجوه حسی و سازوکارها عبارات میان -4جدول 

 هاي عبارت

  وجهی میان
  سازوکار دخیل در انتقال معنا  نوع حواس دخیل

  پند تلخ

  سخن شیرین
  هاي حسی محتواي ارزشی واژه  چشایی به شنوایی

  نگاه تند

  خوي تند

  بینایی - چشایی

  انتزاعی - اییچش

  هاي  ارتباط پدیدارشناختی بین واکنش

  هاي مختلف بدن به پدیده

  گفتار گرم

  بازار گرم

  شنوایی -لامسه

  بینایی -لامسه

شناختی اولیه از صفات حسی  وجود مفاهیم روان

  )چندمعنایی دیدگاه غیر( در ذهن سخنوران

  راي بلند

  افتان و خیزان تب

  انتزاعی - بینایی

  بینایی -لامسه

  استعارة اولیه، همبستگی تجربی

  هاي به ظاهر متفاوت بین پدیده

  بینایی - شاییچ  روي ترش
  مجاز مفهومی، تداعی همزمان 

  بین واکنش بدن به ترشی و بدخلقی
  

گیـري از   وجهی با بهـره  نکتۀ پایانی در این بحث اینکه برداشت معانی از عبارات میان

 ،استعاري براي این عبارات حسامیزيري عبارت کارگیاي تلفیقی صورت گرفته و به شیوه

مـاهیتی   ،وجهـی  عبـارات میـان   نخسـت به این دلیل که  ؛رسد چندان کارامد به نظر نمی

 ,Winter: ك.ر( هسـتند ) اسـتعاري  غیر( اللفظی یکپارچه دارند و اغلب داراي معناي تحت

2019b (یکپارچه حاوي وجوه حسی غیر ،وجهی و در عبارات میان )از ) شـنوایی  -یچشای

بر این . شود برداشت معانی متعدد استفاده می براي) و نه استعاره( ها محتواي ارزشی واژه

شده در باب استعاره و انتقال معنا از حوزة مبدأ به حوزة مقصـد  اساس معیارهاي پذیرفته

 دوم اینکـه در  .کنـد  وجهی صدق نمی با استفاده از نگاشت مفهومی، در باب عبارات میان

 ،وجهی عبارات حسی در بوستان سعدي تنها استعارة مفهومی دخالت نـدارد  کاربرد میان

هاي حسی، تـداعی همزمـان دو    بلکه سازوکارهاي متعددي از جمله محتواي ارزشی واژه

هـاي بـدن، وجـود     مفهوم به واسطۀ مجاز مفهومی، ارتباط پدیدارشناختی میـان واکـنش  

خنوران زبان فارسی و همچنین همبستگی تجربـی  شناختی اولیه در ذهن س مفاهیم روان

انتقال معنایی از یک وجه حسی به وجه حسی دیگر  هاي به ظاهر مختلف در میان پدیده

   .دخیل هستند

  



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  52

  منابع 

 در زبــان فارســی؛ رویکــردي شــناختی و آمیــزي حــس«) 1399(جــولایی کامیــار  و افراشــی، آزیتــا

  .123-114 صص ،4 ، شمارهدومبیستسال  ی،هاي علوم شناخت ، مجلۀ تازه»بنیاد پیکره

  .سخن، تهران، فرهنگ سخن) 1383( انوري، حسن

هـاي   ، پـژوهش »در شعر شفیعی کدکنی میزيآ حسجایگاه و نقش «) 1396( االله بهمنی مطلق، حجت

  .91-67 صص ،12 دوره هفتم، شمارهدستوري و بلاغی، 

نـوزدهم،   دوره زبـان و ادبیـات فارسـی،     هش، پژو»سرشت و ماهیت: آمیزي حس« )1389( بهنام، مینا

  .92-67 صص ،1شماره 

در شعر محمـود درویـش و قهـار     آمیزي حس« )1401(آل بویه لنگرودي  عبدالعلیو  جمال، وحیداالله

، ادبیات تطبیقی، »)مجموعۀ شعري لاتعتذر عما فعلت و از آتش از ابریشم :مورد پژوهشی(عاصی 

  .123-93 صص ،26 سال چهاردهم، شماره

ــی  ــدا، علـ ــدا ) 1310( اکبـــردهخـ ــگ دهخـ ــران ، تهـــران، فرهنـ ــگاه تهـ  :بازیـــابی در، دانشـ

https://abadis.ir/dehkhoda/ )تارنما(  

رویکرد دسـتور  : ساختار موضوعی فعل حسی دیدن در زبان فارسی«) 1400(دیگران  و ذاکري، فاطمه

 صـص  ،4سال نهم، شماره هاي غرب ایران،  ها و گویش فصلنامه مطالعات زبان، »ساخت گلدبرگ

25-49.  

تحقیـق انتقـادي در تطـور ایماژهـاي     : صور خیال در شعر فارسی) 1399( شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .شعر پارسی و سیر نظریۀ بلاغت در اسلام و ایران، تهران، آگاه

   .بیرتهران، امیرک فرهنگ عمید،) 1371( عمید، حسن

ی، تحلیل چندمعنایی فعـل  ختمند در رویکرد شنا چندمعنایی نظام« )1398( دیگران و قادري، مهدي
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